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مبحث علم و دين و نسبت ميان اين دو هنوز مبحثي           
اي دست و پـاگير در   »مسئله«مطرح و داغ و در واقع    

اگر حدود يكصد سال پيش مسئله      . فلسفة دين است  
 ،و تكامــل مطــرح بــود) creationism(بــاوري  آفــرينش

 ـ        ة امروزه موضوعات گوناگوني مطرح است كـه دامن
در سـيزده   ) مهبانـگ (آن از پديد آمدن انفجار عظيم       

ــم    ــك و عل ــي ژنتي ــا مهندس ــيش ت ــال پ ــارد س ميلي
شناسي و نسبت اين دو با باورهاي الاهياتي و           عصب
. و حـالات عرفـاني گـسترده شـده اسـت          هـا     تجربه

 گونـاگونيِ   .اينجاست كه جبهة جديدي از رويارويي علـم و ديـن گـشوده شـده اسـت                
                                                                         

 .دانشگاه اديان و مذاهبو مذاهب وابسته به  پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان *
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را پديـد آورده كـه از       اي بـديع      ه صحن ،گرفته در برابر هم    يشمندانِ آرايش و اند ها    انديشه
 بـراي مؤمنـان و      ويـژه   بـه نـواز و از ديگـر سـوي،          انگيـز و چـشم     يك سو بـسي طـرب     

امروزه ديگر امري معمول و رايج است كـه         . انگيز است  شريعتمداران، پر دلهره و دغدغه    
 شـناسِ   درگير را كساني چون زيـست هاي  الاهياتي، تركيب طرفـ در يك مناظرة علمي   

پـرداز يـك سـنت دينـي          مولكولي، متخصص علم اعـصاب، الاهيـدان، دفاعيـه         ـ سلولي
شناساني  شناس يا روان   هاي ديني است، روان     انديشي كه دلمشغول تجربه    خاص، تجربت 

  .دنشناسي، و فيلسوف دين تشكيل ده از مكاتب گوناگون روان
نسبتاً آشنا در ورود به مباحث علـم و ديـن دارد، جـان          اي    ه يكي از كساني كه پيشين    
مرزهـاي نـوين   آثـار خـود،   ترين  وي در يكي از تازه.  است،هيك، فيلسوف دين معاصر 

، كوشـيده اسـت از      )2006 (شناسـي و امـر متعـال        تجربه ديني، علم عـصب    : دين علم و 
 228اين كتـاب    . دمسائل مطرح در فلسفه دين معاصر نظر افكن       اي از     همنظري تازه به پار   

در بخـش اول، كـه شـامل چهـار          . مشتمل بر سه بخش و هيجده فصل است       اي،    صفحه
  و »معنويـت و عرفـان    «،  »دين به معنـاي نهـاد بـشري       «فصل است، به موضوعاتي چون      

را  در بخش دوم، كه شامل شش فـصل اسـت، مـسائلي              .پردازد   مي »ماهيت تجربه ديني  «
شناسي و مطالعـات مربـوط         علمي در حوزة عصب    وردهاي نوين اكه دست كند    بررسي مي 

مسئله اينهمـاني ذهـن    «؛ مسائلي ماننددر برابر مباحث الاهياتي برانگيخته استرا به مغز  
   .و مباحثي از ايـن دسـت      » اختيار و اراده آزاد   «،  »گرايانه رايج  هاي طبيعت   نظريه«،  »و مغز 

شناسـي و      بـه معرفـت    گيرد، مباحـث مربـوط      برمي كه هشت فصل را در     در بخش سوم،  
را » حيات پـس از مـرگ     «و  » دنياي امروز و معنويت   «گرايي و موضوعاتي از قبيل       كثرت

  .كند مطرح مي
  

  عنوان معنويت عنوان نهاد بشري و دين به دين به
نگرند، بـه سـه دوره        شناسي، آنگاه كه اديان را در بستر تاريخ مي         گاهي در مطالعات دين   

، )مـيلاد قبل از قرن نهم يا هشتم پيش از         (يش از عصر محوري     دورة پ . 1 :كنند  اشاره مي 
دورة پـس از  . 3، و )مـيلاد  سـال پـيش از   200 تـا  800 يا 900حدود  (دورة محوري   . 2

دورة نخـست در واقـع عـصر اديـان     ). از قرن دوم پيش از ميلاد تـاكنون (عصر محوري   
تر حافظ نظـم جـاري اشـيا،    و محلي بود كه بيش اي    هدين ابتدايي ديني قبيل   . ابتدايي است 



 175/  شناسي و امر متعال تجربه ديني، علم عصب : نوين علم و دينمرز

بشريت و جهانِ موجودات زنده، بخشي از       . بوم آن بود   حيات قبيله يا حكومت و زيست     
شد، و انسان ابتدايي نيز خود را بخشي از يك ارگانيسم زندة اجتماعي               يك كل تلقي مي   

هـاي معنـوي بـزرگ        دورة دوم دورة پديد آمدن بينش     . ديد و نه فردي جدا و مستقل        مي
هـاي بزرگـي چـون        آيـين . و متـون مقـدس مهمـي تبلـور يافـت          هـا      در چهره  است كه 

يسم به اين دوره    ييسم، بوديسم، آيين زرتشت، آيين يهود، آيين كنفوسيوس و دائو         يهندو
مسيحيت و اسلام نيز گرچه به لحاظ تـاريخي در دورة سـوم پديـد آمدنـد،         . تعلق دارند 

باري، اگـر از ايـن   . ة محوري تعلق دارندريشه در سنت ديني ابراهيمي و بنابراين به دور 
تقسيمات تاريخي، كه در درستي و رسايي آن چند و چون فراوان است، بگـذريم، ديـن          

: توان به دو لحاظ ملاحظه كرد، يا به عبارت ديگر، هر ديني داراي دو جنبـه اسـت    را مي 
روني را ايمـان    توان دين نهادي و جنبة د       جنبة بيروني را مي   . جنبة بيروني و جنبة دروني    

شناسـان و    ن ديـن، انـسان    امورخ ـ. ناميـد » عرفـان «يـا   » معنويـت « رسـاتر،    ي به تعبير  ،يا
پردازنـد، جنبـة محـسوس و         شناساني كه به مطالعة دانشگاهي و علمـي ديـن مـي            جامعه

عنوان مثال، اميـل دوركـيم در      به. كنند  بيروني، يعني دين نهادي، را بررسي و ملاحظه مي        
دربارة بوميان استراليايي دريافت كه توتم هم نماد خداست و هم نماد            هاي خود     پژوهش

او . تر از خود افراد بوده و بـر آنـان حجيـت و اقتـدار دارد           خود قبيله، كه واقعيتي بزرگ    
خطاي دوركيم و   . چنين نتيجه گرفت كه خدا در واقع همان جامعه است در هيئت توتم            

بخشند و آن را در تبيين خود ديـن   ا تعميم ميافرادي نظير او اين است كه تحليل خود ر  
گيرند كه ديـن عبـارت اسـت از مرجعيـت و قـدرت فراگيـر         برند و نتيجه مي     به كار مي  

اما چنـين  . مفهوم خدا فرافكني كند  عنوان     به تواند آن را    جامعه، قدرتي كه تخيل ديني مي     
هاي بودايي و هنـدويي را   تواند اديان غيرالاهي و اساساً فردي نظير آيين       رويكردي نه مي  

 اديان توحيدي در برابر جامعـه       گذاران آن اديان و    را كه بنيان  هايي    تبيين كند و نه چالش    
انگارانـه در واقـع ويژگـي اصـلي تمـامي            هاي بيش از حـد سـاده        اين تعميم . انگيختندبر

اهي گـرا گ ـ  پـردازان تقليـل   نظريه. گراست شناختي تقليل شناختي و روان  هاي جامعه   نظريه
برنـد   كنند و سپس نسنجيده گمان مـي  نگرش درستي دربارة جنبة خاصي از دين پيدا مي   

  . اند كه ماهيت و ذات اديان را كشف كرده
از اي  هيـك نهـاد و مجموع ـ  عنـوان     به تدريج ميان دين   از عصر محوري به اين سو به      

به اعتقـاد  . ودش آداب و مناسك اجتماعي، و جنبة دروني يا تجربي دين تمايز گذاشته مي   
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جان هيك بايد توجه خود را از جنبة بيروني دين به قلمرو عرفاني آن معطوف داريـم و                  
  . در همين قلمرو در پي اقسام تجربة ديني باشيم

شناسي عرفاني سخن      از عرفان و معرفت    ،انگليسي ـ  در سنت فلسفة تحليلي آمريكايي    
از آنجا كـه دامنـه و گـسترة تجربـه     . دآي  اما سخني از معنويت به ميان نمي؛شود  گفته مي 

 از  ،ديني فراتر از عرفان و احوال عارفان است شايسته اسـت در كنـار اصـطلاح عرفـان                 
شـناختي نـشان     هـاي جامعـه     پـژوهش . نيز سخن به ميـان آوريـم      » معنويت«و  » معنوي«

 وهـا     ، و گـروه   »دينـي «بدانند تـا    » معنوي«د كه مردم بيشتر دوست دارند خود را         نده  مي
جان هيـك ايـن   . اند زنند رقيباني جدي براي مسيحيت شده    مكاتبي كه دم از معنويت مي     

تـا آن را از جنبـة       ) »معنويـت «(آورد    مي«» ظهور در عصر جديد را در داخل        معنويت نو 
  . دروني دين، يعني واكنش آدمي در برابر امر متعال، متمايز سازد

معنويـت مبتنـي بـر      «از تعبير   » ويتمعن«شناسان گاهي در بررسي پديدة رواج        جامعه
در اين معنويت، توجـه     . كنند  استفاده مي » دين به منزلة زندگي   «در مقابل   » زندگي انفسي 

هـاي    فرد بيشتر به درمانگري، بهبـودي خـويش و طلـب سـعادت و خوشـي بـه شـيوه                   
» دين«گوناگون و بدون اتكا يا توجه به واقعيتي متعال معطوف است، و روشن است كه                

هـا    نبايد از نارسـايي   البته  . است) وار  خداي شخص  ويژه  به(اره معطوف به امر متعال      همو
 چراكه ميان دو مقولـة مـذكور نـوعي       ؛غافل بود ها    بندي هاي اين قبيل دسته     و محدوديت 

معنويـت  «مثال، بسياري از آداب و مناسكي كه در مقولة      عنوان     به .پوشاني وجود دارد   هم
و مناسـك كليـسايي نيـز وجـود دارنـد و            ها    گنجند در آيين    مي» مبتني بر زندگي انفسي   

. كننـد   مـشاركت مـي   » معنـوي «هاي    و گروه ها    بسياري از اعضاي كليساها نيز در فعاليت      
. اسـت » عرفـان «مطلب ديگري كه نبايد از آن غافل بود دقت در به كار بـردن اصـطلاح           

هـاي خـود را بيـان         ربـه دهد كه آنـان گـاهي احـوال و تج           آثار مكتوب عارفان نشان مي    
در اينجا آنگاه كـه  . اند و گاهي به ترسيم نوعي الاهيات يا فلسفة عرفاني پرداخته         اند    كرده

تـرين    بـزرگ . هاي عرفـاني اسـت      گوييم منظور همان احوال و تجربه       از عرفان سخن مي   
مـر  هاي ميان فـرد و ا       دستاورد اين عرفان، به تعبير ويليام جيمز، از ميان برداشتن حجاب          

بينـد و بـه ايـن         فرد خود را در حالات عرفاني خود، با امر مطلق يگانه مـي            . مطلق است 
بـه يـك معنـا درسـت        » وحـدت «البته گرچه ايـن     . آگاه است ) بودن يا يگانه (شدن   يگانه

تعريف آن روشن و آسان نيست و غالباً آن را به معناي استعاري، و نه حقيقـي    اما  است،  
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توان نمونة روشني از ايـن نگـرش را            در آيين ادويته ودانته مي     .برند  و عددي، به كار مي    
: كنـد   راداكريشنا، محقق هندويي، فلسفة ادويته ودانته را چنين خلاصه مـي          . مشاهده كرد 

اي از زنـدگي، و محـوري    خود كه به جهان نسبي تعلق دارد، جرياني از تجربـه، سـياله            «
در پـسِ ايـن سـاختار كلـي،     . انـد  هاي حسي ما بر گرد آن جمـع         تجربهذهن و   است كه   

و خود همين   » شمول، يعني آتمن، قرار دارد كه وجود راستين ماست         آگاهي عام و جهان   
شان كارا، مفسر بـزرگ  . شود و ازلي برهمن يكي ميغايي آتمن نيز در نهايت با واقعيتِ     

هـا   گر كـوزه گويد ا او مي. كند مكتب ودانته، در اين باب از تمثيل كوزه و هوا استفاده مي 
ماند هوايي اسـت كـه ديگـر بـه واسـطة              را، كه پر از هوا هستند، بشكنيم، آنچه باقي مي         

يكـي   زيرا هواي موجود در كوزه با هواي موجـود در عـالم              ؛منقسم نشده است  ها    كوزه
  . بر همين قياس آتمنِ شما نيز با برهمن يكي است. شود مي

گويد اگر انـسان   اشاره به هويت فردي مي     با   ،جان هيك در اينجا در نقد رويكرد بالا       
طور  به دريا، هويت فردي خود را به      اي    هشدن با برهمن، همچون اتصال قطر      در اين يكي  

اگـر  . دهد به معناي از دست دادن آگاهي و حافظه فردي خـود اسـت               كامل از دست مي   
نـوان  ع  بـه  آورد كه در آن حـال ديگـر         چنين است پس عارف چگونه حالتي را به ياد مي         

 نوعي آگاهي قائل باشـيم      فردي متمايز وجود نداشته است؟ پس بايد به استمرار و بقاي          
بـه  غـايي   تا بدان وسيله بتوان از حالت خوشي و سروري كه هنگام يگانگي با واقعيـت                

شايد بهتر آن باشد كه زبـان چنـين عارفـاني را زبـاني              . دهد سخن گفت    آدمي دست مي  
و غـايي  شـان لبريـز از واقعيـت        در وصف حالتي كه آگاهي     كه آنان  چرا استعاري بدانيم، 

ناپذيري چنان حـالتي، ناگزيرنـد كـه از زبـان تمثيـل و        شود، به سبب وصف     ميسرمدي  
هـاي توحيـدي مفهـوم      كلي بايد در سنت  طور  بهبه نظر جان هيك     . استعاره استفاده كنند  

 فهميد نـه بـه معنـاي    را به زبان استعاره سرمدي  وحدت شخص با امر الوهي يا واقعيت        
ها، مثلاً مسيحيت يـا اسـلام، ميـان خـالق ازلـي و                چراكه در اين سنت    ؛حقيقي و واقعي  

كننـد نـه وحـدت و     وحدتي كه عارفان آن را تجربـه مـي     . شود  مخلوقات تمايز نهاده مي   
هاست كه در چنان وحدتي اراده انسان با امر الـوهي            يگانگي وجودي بلكه وحدت اراده    

  . ددگر منطبق مي
وي از آگـاهي و نـسبت آن     . كاود  جان هيك سپس ماهيت و نقش تجربه ديني را مي         

يك تجربة خاص   . كردن است  بودن به معناي تجربه    گويد آگاه  كند و مي    با تجربه آغاز مي   
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 ـ        انفسي. عبارت است از دگرگوني گذرا يا ديرپاي آگاهي        ي آن  ابودن تجربـه نيـز بـه معن
 هم عناصـر بيرونـي از       ،هاي ما   در تجربه . آگاهي ماست است كه تجربه بخشي از جريان       

در . انـد   دخيـل ... قبيل حواس و هم عناصر دروني از قبيل افكار، تأملات، تـصميمات، و            
  . سازد هنگام خواب نيز ذهن محتواي آگاهي خود را مي

جويد آن است كه آيا تجربة        مطلبي كه جان هيك در اين مورد در اين نوشتار پي مي           
هاي صادق داريـم      اگر تجربه و  كم بخشي از آن، صادق است يا كاذب،           يا دست  ديني ما، 

» تجربـة دينـي  «وي در تعريف . هاي كاذب تشخيص داد    توان آنها را از تجربه      چگونه مي 
 ماننـد خـدا،   ـ ـ نامند كـه بـر حـسب مفـاهيم دينـي       را تجربة ديني مي   اي    هگويد تجرب   مي

 نظـم و نـسق يافتـه باشـد يـا مـشتمل بـر            ـ.. .برهمن، نيروانا، فرشتگان، بخشش الاهي،    
... تصاوير ديني از قبيل سيماي مسيح، مريم عذرا، كريشنا، فرشته، ديو، بهشت، جهنم، و              

بنـدي   توان در چهار شكل متفـاوت مـشاهده و دسـته    هاي ديني را مي    اقسام تجربه . باشد
 ـ     هـايي      جنبه كردنِ  ، تجزيه  شكل اول تجربة ديني    :كرد  ؛ا كـل آن اسـت     از عـالم طبيعـي ي

دومين شكل تجربة ديني حس حضور است، اعم از حس حضور خدا يـا يـك موجـود                  
 ه اسـت؛  طبيعي آدمي را فراگرفته يا در او ساكن شد        گون يا حس اينكه واقعيتي فرا       فرشته

هـاي ديـداري يـا شـنيداري، اعـم از مـشاهدات يـا                 سومين شكل تجربة ديني به تجربه     
تـر    و چهارمين شـكل تجربـة دينـي را پـيش           ؛طوف است هاي دروني و بيروني مع       هشنيد

  كـه عارفـان در سـنن دينـي       غـايي   اتحاد يافتن با خـدا يـا واقعيتـي          يعني  يادآور شديم،   
  هـاي متعـددي در هـر     نويسنده در ادامه بـه ذكـر گـزارش   . اند بزرگ از آن حكايت كرده 

  . پردازد مورد مي
 اسـت كـه جـان هيـك آن را            مطلبـي  هاي دروني و بيرونـي ديـن،        نسبت ميان جنبه  

 ميان واقعيت بيروني نهادهاي ديني و واقعيت درونـي          ،ديدة او در  . گذار نكرده است  فرو
 نهادهـاي دينـي محـصول       ،از يـك سـو    . سويه وجود دارد  اي دو   همعنويت يا عرفان رابط   

 در  شهـاي   كه موجودي طبعاً اجتماعي اسـت و واكـنش        اند    ناپذير انسان  اجتنابطبيعي و   
اديان نهـادي بـزرگ     . اند  ر متعال نيز پيش از آنكه فردي باشند جمعي و اجتماعي          برابر ام 

از ديگر سو، اين    . اند  نيز در درون خود مجال فراواني را براي حيات معنوي فراهم آورده           
 هرگاه صرفاً ساختة دست بشر باشند، تا حد زيادي نابردبار و بـراي روح               ويژه  بهنهادها،  

 ؛حال، حيات معنوي نيز به بقا و استمرار نهادها وابـسته اسـت             ايناما با   . اند  آدمي مخرب 
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هـاي    زيرا وجود نهادها براي حفظ متون مقدس و ذخاير حكمت پيشينيان، بـراي شـيوه              
نيايش و مراقبه كه نسل به نسل به ما رسيده، و براي دوستي و رفاقت متقابـل و ارتبـاط                    

و اين دو جنبـة ديـن، يعنـي معنويـت و            از اين ر  . اند  فكر لازم و ضروري     هم آسان مردمِ 
كننـدة   اما حيات معنوي، يعنـي همـان واكـنش دگرگـون    . اند نهادها، متقابلاً به هم وابسته    

شـان، امـوري     توان قلب تپندة دين و نهادها را با همة ضرورت           انسان به امر غايي، را مي     
انـد   ع مطلق دانـسته البته هر يك از اينها هرگاه خود را مرج     . ثانوي به لحاظ ديني دانست    

نمـايي و سـركوب    و غالباً به مراكزي براي قدرت  اند    در هيئتي بسيار خطرناك ظاهر شده     
  . اند گشتهتبديل 

كنـد    اشاره مي،جان هيك براي ترجيح جنبه معنوي يا عرفاني دين بر جنبه نهادي آن        
 را نفـي    زمان بـه دو نهـاد انحـصارگرا كـه همـديگر            تواند هم   كه انسان در حالي كه نمي     

تواند تحت تأثير دو ساحت معنوي قرار گيرد و از حكمـت      كنند تعلق داشته باشد مي      مي
ايـن  . انـد   به او رسـيده مختلفو آداب و مناسك معنوي گوناگوني بهره ببرد كه از منابع        

همان چيزي است كه امروزه بدان نيازمنديم و در واقع شـمار روزافزونـي از مـردم نيـز                   
اما اند؛    نهادهاي ديني مايه تفرقه و چند دستگي مردم       . اند  در پيش گرفته  را  اي    هچنين شيو 

هـاي     دارد مردم را به گـروه      متفاوتيمعنويت يا عرفان، با اينكه در سنن گوناگون اشكال          
  انـد   هـاي موجـود در اشـكال گونـاگون امـوري مكمـل           تفاوت. كند  متعارض تقسيم نمي  

  . نه متعارض
عني همان تجربة ديني يا عرفان، را بر جنبة بيرونـي آن،            اينك كه جنبة دروني دين، ي     

يـد و آن اينكـه از چـه طريـق           آ  يعني نهادهاي ديني، مقدم ساختيم، پرسشي به ميان مـي         
دهنـد؟ آيـا     موثـق از واقعيـت گـزارش مـي    طـور  بههاي ديني     توان دريافت كه تجربه     مي

ذب بـودن آنچـه را كـه      معياري وجود دارد كه با توسل به آن بتوان صادق بـودن يـا كـا               
هـاي دينـي را از        توان مرز تجربه    شود معلوم ساخت؟ چگونه مي      تجربة ديني خوانده مي   

  توهم تشخيص داد؟ 
انـد، آنچنـان    هاي ديني، كه البتـه مبتنـي بـر مفـاهيم دينـي      به اعتقاد جان هيك تجربه 

وي بـا   . گيرد برمي اوج تعالي تا حضيض ابتذال را در       كه دامنة آن از   دارند   وسيعي   ةگستر
دهد كه انسان ممكن است در مواردي دچـار ايـن             از اين امر نشان مي    هايي    آوردن نمونه 

جـا   وي در اين.نـشاندة خـدا بـراي اجـراي ارادة او اسـت      توهم شود كه نماينده يا دست   
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 مـثلاً افـرادي واقعـاً گمـان     ؛پردازد هاي ديني مي از ابتذال تجربه  هايي    بيشتر به ذكر نمونه   
 كه خدا در زندگي آنان دخالت فعال كرده و سمت و سوي كـردار و افكارشـان                  كنند  مي

را تعيين نموده است يا گاهي افرادي خود را مأمور از سوي خدا براي فيـصلة منازعـات      
. زننـد  را دامـن مـي  هايي  كشي و نسلها  ريزي و خون ها    دانند و خود بر اين پايه جنگ        مي

و ها و ضوابطي براي تـشخيص سـره از ناسـره،            پس لازم است در هر سنت ديني معيار       
جان هيك با نظر بـه  . تجربة اصيل و موثق ديني از توهمات شخصي، در نظر گرفته شود    

نظيـر بوديـسم، مـوارد    هـايي     هاي توحيدي نظير مسيحيت و اسـلام، و حتـي آيـين             آيين
 بـه معيارهـاي مـشخص و قابـل دسـترس، ماننـد      ها  متعددي از تمسك عارفان اين آيين     

خـواني بـا زيـست       خواني با فهم متعارف و عقل سليم، هـم         مطابقت با متون مقدس، هم    
هاي سلوك و راه سـپردن در         خواني با اصول و شيوه     جمعي آدميان، از جمله اخلاق، هم     

كنـد كـه    زند و بر اين نكته تأكيد مـي  مسير كمال انساني و اموري از اين قبيل را مثال مي 
را اي    هكـه هـر مـشاهده يـا شـنيد         انـد      و سـخنان خـود آورده      خود عارفان بارها در آثار    

را به محك متـون مقـدس       ها    بايد آن مشاهدات و شنيده    . توان از جانب خدا دانست      نمي
بيشتر عارفان و اهـل  . و آنها را توثيق و تحكيم كرد   سنجيد  يا تعاليم اصيل و رسمي دين       

دهـد   مل و كردارهايش نشان ميتجربه بر معيارهاي عملي و آنچه اخلاقيات فرد را در ع    
اعتبار و درسـتي تجربـة      براي سنجش   خلاصه، معيارهاي كلي و فراگير      . ورزند  تأكيد مي 

هـاي دينـي را       تجربه.  در ثمرات اخلاقي و معنوي آن در زندگي انسان نهفته است           ،ديني
به تعبير آن آية معروف انجيـل متـي، درخـت           . توان شناخت   هايشان مي  با ثمرات و ميوه   

  .آورد نيك ميوة نيكو و درخت بد و فاسد ميوه بد به بار مي
  

  شناسي دين و علم عصب
بخـش آن اسـت، بـه       تـرين      مهـم  ،بخش دوم كتاب، كه شايد به لحاظ موضوع و مسائل         

 مطالعات مربوط   ويژه  بهشناختي،   هاي عصب   پردازد كه علوم و يافته      هاي نويني مي    چالش
  . ندا بر باورها و تجربة ديني برانگيختهبه اعصاب و كاركردهاي مغز، در برا

 ماترياليـسم را نگـرش حـاكم بـر          ويژه  بهگرايانه و    بيني طبيعت  درستي جهان  برخي به 
اگر بـه تعبيـر جـان سـرل، ماترياليـسم را بـراي بـسياري از                 . دانند  تفكر مدرن غرب مي   

گـري كـه    هاي دي   شناسي، علوم شناختي و رشته     نظير فلسفه، روان  هايي    متخصصان حوزه 
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از اين روست كـه    . ايم پردازند، دين زمانه بدانيم سخن به گزاف نگفته         به مطالعة ذهن مي   
گرايانه اسـت، نگرشـي كـه     هر جامعة علمي خاص گرفتار نوعي نگرش مكانيستي تقليل     

اين البته معلول ايـن     . گيرد  بايد گفت آن علم در واقع در قالب و چارچوب آن شكل مي            
دهد نه چيز ديگـر و        اقعيت را جهان طبيعي يا مادي تشكيل مي       نگرش است كه تمامي و    

بدين سبب  . مادي نيست اي    هذهن نيز چون بخشي از عالم طبيعت است چيزي جز پديد          
گويند وقتي دربارة چگـونگي كـار مغـز بحـث و       بسياري از متخصصان علم اعصاب مي     

 ـ كنيم در واقع دربارة چگونگي كار ذهن بحث و كاوش مـي          كاوش مي   زيـرا ذهـن   ؛يمكن
. دهنـد نيـست     كه مغز را تـشكيل مـي      ها    از سلول اي    ه گرمي فشرد  1200چيزي جز تودة    

 ـ روشن است كه چنين نگرش فيزيكاليستي يا مـاده         از ذهـن انـسان هرگـز بـا     اي  هانگاران
اما برخي از   . ، سازگار نيست   الوهي باورهاي ديني، از جمله باور به وجود واقعيت متعال        

صـدد  همـين تلقـي فيزيكاليـستي از ذهـن در         ن او، با    ا نيوبرگ و همكار   دانشمندان، نظير 
و بـا طـرح مفهـوم جديـدي بـه نـام       انـد   آمـده  نوعي سازگاري ميان علم و دين بر ايجاد

مفاهيمي مانند مفهـوم خـدا را محـصول         ) نوروتئولوژي(شناسي    الاهيات مبتني بر عصب   
گويند ذهن را      و ذهن سخن مي    حالات گوناگون مغز دانسته و هرگاه از نسبت ميان مغز         

بينـي   تـوان فراتـر از چـارچوب جهـان     را نمـي هـا     اما ايـن كوشـش    . دانند  معلول مغز مي  
 از نوع ماترياليستي آن، بـا  ويژه بهگرايي،   گرايانه دانست و روشن است كه طبيعت       طبيعت

  . هاي اصيل اديان بزرگ جهاني ناسازگار است بسياري از آموزه
هـاي برخاسـته از مطالعـات         بـه برخـي از جديـدترين چـالش        جان هيـك در ادامـه       

كوشد به استناد سخن متخصصان همين حوزه ايـن           پردازد و سپس مي     شناختي مي  عصب
  . پاسخ گويداي  ه را به گونها چالش

شده تـا بـه     شناختهءشيترين  مغز انسان با حدود يكصد ميليارد سلول عصبي پيچيده   
نواحي مغز دانست كه در اين      ترين    توان از مهم    غز را مي  هاي چهارگانه م    لبُ. امروز است 

نظر پژوهشگران را به خـود جلـب   ) شناختي نسبت دين و مطالعات عصب(مورد خاص   
لبُ آهيانـه،   . 2لبُ پس سري كه مركز فرايندهاي بينايي و ديداري است؛           . 1: كرده است 

 ـ  لُـب گيج . 3يابي، و اقـسامي از شـناخت اسـت؛         كه مركز حركت، جهت     هگـاهي، كـه ب
هـاي پيـشاني،      لبُ. 4شود؛    از حافظه مربوط مي   هايي    صوت، سخن گفتن، ادراك و جنبه     

اما متخصصان فيزيولـوژي    .  هستند ريزي پردازي و طراحي و برنامه     كه مركز تفكر، مفهوم   
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هاي مذكور وظايف خاصـي را بـه عهـده            بخشاز  اعصاب ضمن تأكيد بر اينكه هر يك        
هـاي گونـاگون آن بـا يكـديگر           داننـد كـه بخـش       نده و فعال مي   دارند، مغز را يك كل ز     

موجب آگاهي انسان از يك شـيء يـا پديـدة           ها    كنند و همكاري اين بخش      همكاري مي 
  . شود خاص مي

. مطلب شايان ذكر، ماهيت نسبت ميان تجربة دينـي و مغـز و كاركردهـاي آن اسـت                 
 هـاي دينـيِ     راه بـا تجربـه    شـناختي را هم ـ    هاي عصب   شناساني كه يافته   بسياري از عصب  

فيلـسوفان ديـن كـه     اي از     هدهند و نيـز پـار       مطالعه و پژوهش قرار مي    مورد  شده   گزارش
هـاي دينـي را    كنند تجربـه  شناختي را پيگيري مي هاي عصب   هاي حاصل از پژوهش     يافته

هاي   افرادي كه دچار حمله   . دانند  هاي مغز يا اختلال در كاركردهاي آن مي         محصول كنش 
كننـد و در توهمـات خـود اصـواتي را       شوند توهمات آشكاري را تجربه مـي         مي صرعي

حتـي احـساساتي نظيـر      . كنند كه ماهيت دينـي دارنـد        مشاهده مي را  شنوند يا اموري      مي
احساس حضور خدا يا ارتباط با خدا يا احساساتي از قبيل جدا شدن از كالبد جسماني،                

و كاميـابي، مـشاهدة نـوري بـسيار         ناپـذير، احـساس شـكوفايي        نوعي خشنودي وصف  
درخشان كه گويي منشأ معرفت و دانش است، مشاهدة اشـخاص الـوهي شـبيه عيـسي                 

گـاهي تحريكـات صـورت    . انـد   هاي صرعي   حملهاي    همسيح و نظاير آن از پيامدهاي پار      
 ـهاي صـرعي را در پـي دار         گرفته در لبُ گيجگاهي نيز نتايجي مانند پيامدهاي حمله         . دن

هـاي   اين دسته از دانشمندان، گاهي فقدان اكسيژن يا گلوكز در مغز و يا هيجان             به اعتقاد   
را بـراي شـخص پديـد آورد كـه          هـايي     تواند مشاهدات يا شـنيده      ناگهاني شديد نيز مي   

شـود و آن اينكـه        در اينجا پرسشي مطرح مـي     . همچون موارد مذكور ماهيت ديني دارند     
هـاي دينـي و عرفـاني نظيـر           اهدات شخـصيت  يا مش ها    اگر چنين است چرا نتوان شنيده     

عيسي، پولس، ترزا، جوليان و نيز اموري از قبيـل تعـالي جـستن از طبيعـت، يـا حـس                     
حضور موجود يا موجودات الوهي را محصول كاركردها يا اخـتلال در كـاركرد درسـت      

  . كرة متناظر خود دانست كره از نيم كره يا آگاهي يك نيم مغز يا حتي تحريك يك نيم
درسـتي   هاي مغز و تجربه ديني گفته شد به        جان هيك براي نقد آنچه در باب فعاليت       

ميان موارد مورد بحث كساني چون راماچاندران و موارد كاملاً متفاوت ديگري كه مورد              
هاي نيـوبرگ و همكـاران او         موضوع آزمون . نهد  مطالعة نيوبرگ و امثال اوست تمايز مي      

و البتـه ايـن    هـستند   هاي برجـستة افـراد حقيقتـاً دينـي            مونهكه خود از ن   اند    راهبان تبتي 
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يـا پيامـدهاي   هـا    مـلازم بـا واكـنش   ناحتمال همواره وجود دارد كه حالات عرفاني آنـا  
شان بـا    و تخصص ـ  اما راماچاندران و كساني مانند او به اقتـضاي حرفـه          . عصبي نيز باشد  

هاي عصبي و     منظر ناهنجاري  را از    نهاي پزشكي سروكار دارند و آنا       بيماران و تشخيص  
توان با مطالعة تحولات عصبي رواني اين دو گروه به            بنابراين نمي . كنند  رواني مطالعه مي  

تر، هيچ تلازم معنـاداري   به عبارت درست. طريق يكساني در باب تجربة ديني حكم كرد    
عمـولاً  عرفاي بـزرگ م   . هاي ديني و بيماري يا نابهنجاري رواني وجود ندارد          ميان تجربه 

و ايـن را كـساني همچـون نيـوبرگ و     انـد    تأثيرگذار و پر استعداد بـوده   ،نيرومندافرادي  
پـس مقايـسة عرفـا و حـالات         . انـد   گرايانة خود، تأييد كرده    رغم مشي طبيعت   داكيلي، به 

 دارد قياسـي    نهاي صرعي براي آنـا       با بيماران صرعي و پيامدهايي كه حمله       شان  عرفاني
  . ب استالفارق و ناصوا مع

هـايي   مطلب ديگري كه امثال راماچاندران بر آن تأكيد دارند تحريك الكتريكي بخش    
هاي ديني را در افراد مورد نظـر          توان حالاتي شبيه تجربه     از مغز است كه از آن طريق مي       

تـوان   هـاي خاصـي از مغـز مـي      هاي مغناطيسي به بخش      مثلاً با گسيل جريان    ؛ايجاد كرد 
 در ايـن مـورد و   نآنا. يندي را براي شخص مورد نظر پديد آورد  احساسات بسيار خوشا  

اما در مـورد    . كنند  هاي صرعي به لبُ چپ پيشاني اشاره مي         نيز در مورد پيامدهاي حمله    
كنند بايد گفـت كـه        شناساني كه در حوزة دين اظهار نظر مي        راماچاندران و ديگر عصب   

هايشان به حوزة كاملاً     ند يافته با همة تخصص و مهارتي كه در حوزة تخصصي خود دار          
. هاي ديني باشد قابل سـرايت و تطبيـق نيـست            متفاوت ديگري كه مطالعة دين و تجربه      
 مواجه هستيم كه بـه رابطـة علـم          يرشتة جديد  البته جاي انكار نيست كه امروزه با ميان       

اما با . يممند گرد توانيم از آن بهره  پردازد، و همة ما به يكسان مي        شناسي و دين مي     عصب
مـدت اخلاقـي و      ثمـرات دراز   از جملـه،  (توجه به معيارهايي كه در فصل چهارم آمـده          

هـاي    هاي حاصـل از حملـه       توان تجربه   نمي) معنوي كه تجربة ديني در زندگي فرد دارد       
گونـه   گردان را تجربة ديني، آن هاي روان هاي الكتريكي يا مصرف دارو صرعي يا تحريك 

  از سـوي ديگـر   . انـد، دانـست   جهاني با معيارهاي خاص بيـان كـرده   در اديان   ويژه  بهكه  
علـي و معلـولي و قطعـي       اي    هتوان رابط   هاي ديني مي    هاي صرعي و تجربه     نه ميان حمله  

تحريـك الكتريكـي قـشر      (هاي امثال راماچاندران و راجر پنفيلد         ثابت كرد و نه آزمايش    
 نمـورد آزمـايش عمـدتاً بيمـاران آنـا      چراكه افـراد  ؛توان تجربة ديني دانست را مي ) مغز
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در مغز سـالم يـا اصـلاً واكنـشي در برابـر تحريـك الكتريكـي         . بودند و نه افرادي سالم    
 مـثلاً در يـك پـژوهش        ؛شود يا اگر واكنشي روي دهد بسيار انـدك اسـت            مشاهده نمي 

 مورد تحريك تنها در يك مورد ايجاد احساس شادي و فرح بـه              1500علمي از مجموع    
  . ست دادفرد د

شناسان اين است كه     مشكل دانشمنداني همچون راماچاندران و پنفيلد و ديگر عصب        
گاه ميان توهمات حاصل از ناخوشي رواني، مصرف دارو، تحريك الكتريكـي و يـا                هيچ

. شـوند   هاي اصيل و راستين ديني تفكيك و تمايز قائـل نمـي             هاي صرعي و تجربه     حمله
شـوند،    كساني كه بنا به علل و اسبابي دچار تـوهم مـي      عرفا بر خلاف بيماران صرعي يا     

دانند و اعتقادشان بـه واقعـي بـودن      واقعي نمي خود را غير  هاي    هرگز مشاهدات و شنيده   
 .مانـد   حالات عرفاني خود پس از بيرون آمدن از آن حالات و در طول زمان پايـدار مـي                 

واقعـي  ت مغـزي بـه غير     ت حاصـل از اخـتلالا     واقعي بودن توهمات يا حالا    نبايد از غير  
اي   هبر جمجمة ما وارد آيد يا پـار       اي    هاگر ضرب . هاي ديني عارفان حكم كنيم      بودن تجربه 

كنيم كـه در عـالم        گردان را مصرف كنيم ستارگان و اشيايي را مشاهده مي          داروهاي روان 
ا  واقعي كـه بتـوان آن ر  يحكم كنيم جهانكه واقع وجود ندارند، اما آيا در اينجا رواست      

 از اينكـه عـواملي فيزيكـي        ،درستي مشاهده و درك كرد وجود ندارد؟ به همين طريق          به
 كـه  اي توان حكم كرد كه هيچ واقعيت متعالي     آورند نمي   توهماتي ديني را در ما پديد مي      

درسـتي از آن آگـاهي        كه بتـوان بـه     اي  يا واقعيت متعالي  اند    هاي ديني حاكي از آن      تجربه
  . يافت وجود ندارد

رخي سخن از كنترل و بررسـي حـالات مراقبـه راهبـان تبتـي و مـشاهده فعاليـت                     ب
نيـوبرگ و داكيلـي كـه آن        . آورنـد    در حالت مراقبه به ميـان مـي        ناز مغز آنا  هايي    بخش

هاي مسيحي فرقة فرانسيـسكن نيـز        آزمايش را ترتيب داده بودند همان را در مورد راهبه         
نيز در حـال عبـادت و نيـايش دچـار همـان             ها    بهاجرا كردند و دريافتند كه مغز اين راه       

نـوعي  هـا     اما نكتة مهم اينجاست كـه ايـن بـار راهبـه           . هاي راهبان بودايي شد     دگرگوني
احساس قرب به خدا را گزارش كردند، بر خـلاف راهبـان تبتـي كـه در حالـت مراقبـه             

حـالات  با توجه به تفاوت ميـان       . كردند  نوعي احساس يگانگي با طبيعت را گزارش مي       
 زيـرا مغـز هـر دو گـروه     ؛توان آگاهي را معلـول مغـز دانـست         آگاهي اين دو گروه نمي    

 امـا پيامـدهايي كـه در آگـاهي     ،داد فعاليت يكساني را در ناحيه عصبي يكساني نشان مي    
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شـان بـود    هـاي عـصبي    صرفاً انعكاس حالـت نهاي آنا   داشتند متفاوت بود، و اگر تجربه     
  . بود ن ميپيامدهايشان نيز بايد يكسا

متخصصان فيزيولوژي اعصاب فعاليت مغز را در ناحية خاصي از آن زير نظر دارنـد               
هاي مغزي يكي      اين نيست كه آيا آگاهي با فعاليت       نكنند و دغدغة آنا     و روي آن كار مي    
شناسـان، كـساني كـه چنـين      اما بر خلاف عصب . يا ملازم با آن   است  است يا معلول آن     

خواهند بدانند كه وقتي كسي آگاهانه        گاهي مي . دهند  كار انجام مي  دارند دو   هايي    دغدغه
در حال ادراك، انديشه، اراده، تجربه كردن نوعي هيجان، يا خلق يك اثـر هنـري اسـت                  

خواهند بدانند كه اصـلاً       ميروند و     از اين سطح فراتر مي    آيد، و گاهي      چه بر سر مغز مي    
است ايـن معلوليـت چگونـه و بـه چـه            هاي مغزي     آگاهي چيست و اگر معلول فعاليت     

  . صورت است
هـاي مـادي و       خواهند آگاهي را بـه مؤلفـه        علوم طبيعي عمدتاً مي   دانشمندان  امروزه  

. رسد كه در اين كار ناكـام خواهنـد بـود             اما چنين به نظر مي     ؛كاهنددهاي مغز فرو  كاركر
ن حـالات آگـاهي بـا       تلازم يا تقـار   اينان  كه در اينجا وجود دارد اين است كه         اي    همغالط

بـه عبـارت ديگـر      . گيرنـد   هاي پديد آمده در مغز را به معناي اينهماني آنها مي            دگرگوني
  فيلـسوفان ذهـن پـا را از مبنـاي          اي از     هبسياري از متخصصان علـم اعـصاب و نيـز پـار           

نهنـد و بـا در پـيش گـرفتن رويكـردي ماترياليـستي و                 مقبول و مشترك خود فراتر مـي      
  گويند كه اگـر بخـش خاصـي از تفكـر آگاهانـه را در نظـر بگيـريم آن                      فيزيكاليستي مي 

  آينـد   رويداد فكري با فرايندهاي الكتروشيميايي كـه در همـان حـال در مغـز پديـد مـي                  
ــه،   فيزيكــي، نيــستند بلكــه واقعــاً يــك   يكــي فيزيكــي و ديگــري غيردو چيــز جداگان

 ـ  انگارانـه را مـي     اين تلقي يكـسان   . رويداد فيزيكي هستند     وان نـوعي خطـا يـا مغالطـة         ت
هـاي    يابد كه جريان آگاهي با دگرگوني        زيرا هر فردي با درونگري درمي      ؛منطقي دانست 

هـاي    ب يكي باشد بايد صـفات و ويژگـي        اگر الف با    . غز تفاوت ماهوي دارد   زمان م  هم
  در حـالي كـه حـالات مغـزي در     انـد    يكسان داشته باشند، اما حالات ذهني فاقـد مكـان         

  احساس درد ممكن است شـديد يـا خفيـف باشـد امـا            . اند  داراي جايگاه واقعي  مكان و   
اگر من سـوزني را در انگـشتم فـرو          . گردد  هيچ بخشي از خود مغز خفيف يا شديد نمي        

در هـا     از نورون اي    هكنم اوصاف آگاهي من از درد به يقين همان اوصاف شليك مجموع           
  .مغز نيست
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  شناسي و تجربه ديني معرفت
اين بخش بر خلاف دو بخـش پيـشين        . شويم  يازدهم وارد بخش سوم كتاب مي     با فصل   
ــسائل  ــوعم ــري را در متن ــيت ــرد برم ــسئله و راه . گي ــسائل از م ــن م ــة اي ــاي  حــل دامن ه
گرايي ديني و تا مـسئله حيـات پـس از مـرگ              شناختي تا مسائل مربوط به كثرت      معرفت

  . يابد گسترش مي
ما به جهان پيرامون    . پردازد  د جهان پيرامون مي   فصل يازدهم به مسئله باور ما به وجو       

گذارد تنها بنا بر گواهي حواس، و نه بنـا   خود كه بر حواس و دستگاه ادراكي ما تأثير مي 
شناختي را بيش از هـر مكتـب    اين ديدگاه معرفت  . به دلايل و براهين منطقي، باور داريم      

مـسلك قـرن     يلـسوف تجربـي    ف ،جـان لاك  . گراي انگليسي پروراند   ديگري فلسفة تجربه  
 ميان كيفيات اوليه و كيفيات ثانوي تفكيك قائـل شـد و اصـالت را بـه كيفيـات            ،هفدهم

اوليه داد، زيرا كيفيات ثانوي مانند صدا، رنگ، گرمي، مـزه، و بـو، چيـزي جـز تـأثيرات       
جرج بركلي با كنار نهادن كيفيات اوليه، همـه چيـز را            . كيفيات اوليه در آگاهي ما نيستند     

به محتواي آگاهي تبديل كرد و گفـت كـه مـا تنهـا محتـواي آگـاهي خـود را بـا يقـين               
شناسيم، يعني جهان پيرامون ما از جمله آدميـان و آنچـه بـا آن در ارتبـاطيم تنهـا در                     مي

در ايـن ميـان تنهـا       . پس وجود داشتن عبارت است از مدرك بـودن        . اذهان ما موجودند  
ديويـد  . ست كه جداي از مدرك بـودنش وجـود دارد    استثنايي كه وجود دارد همان خدا     

گراي قرن هجدهم، باور ما به وجود جهان خارج را بر سرشـت و               هيوم، فيلسوف تجربه  
ذهن تنها به وجود آنچه كه از بيـرون         . طبيعت خود ما استوار كرد و نه بر براهين فلسفي         

ود كـه واضـح و   هاي حـسي خ ـ     كند، و سپس از دريافت      شود اذعان مي    بر آن تحميل مي   
مـا جهـاني    . ناميم  مي» جهان«يا  » واقعيت«سازد كه ما آن را        نظام منتظمي را مي   اند    روشن

كند و   نه آن را اثبات مياي كنيم و هيچ دليل فلسفي     كنيم درك مي    را كه در آن زيست مي     
گي  بايد زند.ناميم كنيم و اين اعتماد را باوري طبيعي مي        اعتماد به حواس خود مي    . نه رد 

در همين راستا جرج مـور، فيلـسوف نيمـة نخـست     . را نيز بر همين باور استوار ساخت     
شناسـيم و بـه       گويد كه ما امـور بـسياري را مـي            با تأكيد بر سخنان هيوم مي      ،قرن بيستم 

  .  برهان اثبات كنيماتوانيم وجودشان را ب وجودشان اذعان داريم اما نمي
لاك و بـاركلي سـوار اسـت، اصـلي را بـه مـا       هاي فيلسوفاني چون  هيوم كه بر شانه 

كند و هـم ديـدگاه فيلـسوفان          آموزد كه هم فهم متعارف و عقل سليم آن را تأييد مي             مي
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هـر  وجـود   بنا به اين اصل، كه مبناي زندگي روزمرة ماسـت، مـا بايـد               . زبان قرن بيستم  
 ترديـد  ، جـز در مـواردي كـه دليلـي بـراي      بپـذيريم آيـد  چيزي را كه به نظر موجود مي  

جـز  اي    هشـويم كـه چـار       رو مي  ه در پيرامون خود با موارد فراواني روب       .شان داريم  درباره
مـان اعتمـاد     هـاي هـر روزه      معمولاً به تجربـه   . پذيرش واقعيت و موجوديت آنها نداريم     

. كنيم و البته بايد اعتماد كنيم وگرنه زندگي بدون چنين اعتمادي ناممكن خواهد بـود       مي
تماد، اعتمادي كور نيست بلكه اعتمـادي انتقـادي اسـت و همـواره احتمـال                البته اين اع  

چون در اين مورد، اعتمادمان انتقـادي اسـت ميـان خـواب و              . تجديد نظر در آن هست    
هـا،   نمايند، مانند سراب    بيداري، و در بيداري نيز ميان امور واقعي و اموري كه واقعي مي            

) delusion(و تـوهم   ) illusion( ميان خطـاي حـسي       در اينجا نيز بايد   . شويم  تفاوت قائل مي  
هـاي حـسي را تفـسير     و سـيگنال هـا   ذهن، كه همـواره انبـوهي از داده    . تفاوت بگذاريم 

كند، كه چنين امري را خطـاي حـسي           كند گاهي در تفسير يك ادراك حسي خطا مي          مي
 محـض   اما توهم، تفسير نادرست يك دادة حسي نيست بلكه نوعي فرافكنـي           . گويند  مي

  . است، كه معمولاً معلول نوعي اختلال يا نارسايي ذهني يا عصبي است
اما پرسشي كه   . هاي خود نداريم    جز اعتماد به درك و دريافت     اي    هبه هر حال ما چار    

تـوان همـين اصـلِ اعتمـاد انتقـادي را دربـارة همـة               مطرح است اين است كـه آيـا مـي         
نمايد كه     در نگاه نخست چنين مي     ؟ كار برد  هاي معرفتي، از جمله تجربة ديني، به        تجربه

 زيـرا تجربـة دينـي نيـز بـه انـدازة ادراك       ؛بايد در اين حوزه نيز از اين اصل پيروي كرد  
 اعتقـاد   يگرا، كه به هيچ واقعيت الاهي متعـال        متفكران طبيعت . حسي حقيقتاً تجربه است   

اصل اعتماد انتقادي بايـد بـه       بر   شوند كه بنا    پذيرند اما يادآور مي     ندارند، اين اصل را مي    
هاي خود اعتماد كرد مگر آنكه دليل معتبري بـر عـدم اعتمـاد داشـته باشـيم و در             تجربه

از . مورد تجربه ديني چون دلايل معتبري بر عدم اعتماد داريم نبايد بـه آن اعتمـاد كنـيم                 
ورد بـيش از    كنند دو م    ميان دلايلي كه اين متفكران بر عدم اعتماد به تجربة ديني ذكر مي            

 امـا تجربـة   ؛همگاني و عام است اي    هاول اينكه تجربة حسي تجرب    : اند همه داراي اهميت  
ديني به معناي آگاهي تجربي از امـر متعـال امـري همگـاني نيـست بلكـه امـري كـاملاً                

وانگهي اين تجربة شخصي و خصوصي نيز اولاً براي افـراد انـدكي روي        . شخصي است 
آنكه افراد بسياري دسـتخوش آن گردنـد تكرارپـذير نيـست يـا           دهد و ثانياً به فرض        مي
دوم اينكه تجربة حسي تا اندازه بسيار زيادي در سراسر عـالم و             . شود  ندرت تكرار مي   به
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كه سـاختار   اي    ه اما تجربة ديني، يعني تجرب     ؛يكنواخت و يكسان است   ها    در همة فرهنگ  
 اشــكال و هــاي مختلــف، انهــا و زمــ مكــاندهــد، در  آن را مفــاهيم دينــي تــشكيل مــي

گرايان اصل اعتمـاد     بر اين اساس، طبيعت   . گيرد  هاي بسيار گوناگوني به خود مي       صورت
  . دانند انتقادي را در مورد تجربة ديني جاري نمي

هـاي دينـي را       به هر حال جاي اين پرسش هست كه اين گونـاگوني فـراوان تجربـه              
اگر يك تجربـة دينـي      و   يكي بيش نيست،      اساساً اگر امر متعال    ؟چگونه بايد توجيه كرد   

 جان هيك در فصل دوازدهم      ؟هاي ديگر چيست    را اصيل و حقيقي بدانيم تكليف تجربه      
  . پردازد به اين مسئله مي

شناسان، سه ديدگاه را در باب تجربة آگاهانة ما از جهان و جهـاني كـه از آن                  معرفت
جهـان پيرامـون مـا      : م خـام اسـت    اول ديدگاه موسوم به رئاليـس     . كنند  آگاهيم مطرح مي  

جهـاني كـه بـه ادراك مـا         : دوم ايدئاليسم اسـت   . رسد  گونه است كه به نظرمان مي      همان
: و سوم ديدگاه معروف به رئاليسم انتقادي اسـت  . آيد تنها در آگاهي ما وجود دارد        درمي

يـدار  گونه كه بر مـا پد      ما با امكانات معرفتي و صور و مقولات آگاهي خود، جهان را آن            
ن آگـاهيم   آنفسه بر ما آشكار نيست بلكه تا جايي از            يعني جهان في   ؛شناسيم  شود مي   مي

. كه ساختار ذاتي ذهن بشري قادر است تأثيرات آن واقعيت را به آگاهي ما عرضـه كنـد                 
در اين نظريه چيزي كه از اهميـت ويـژه برخـوردار اسـت مـشاركت و نقـش فعـال و                       

در واقـع در ايـن تجربـه، كـه حاصـل            .  پيرامون اسـت   خلاقانة ذهن در آگاهي از جهان     
البته تفسير نه به    . مطرح است » مثابه تفسير  تجربه به «مشاركت ذهن و عين است، همواره       

معناي رايج و مصطلحِ تفسير يك متن، مثلاً يك متن مقدس، بلكه بدين معنا كه مـا هـر                   
را هـا     ريقـي آن داده   لحظه در حال تفسير تأثيرات محيط بر حواس خود هـستيم و بـه ط              

 نيز در اينجا يعني همان اوضاع و احوال خاصي كـه مـا در آن بـه                  »معنا«. كنيم  مي» معنا«
هـاي دينـي     كه به مسئله تنوع تجربـه     هايي    پس يكي از پاسخ   . پردازيم  كنش و واكنش مي   

توان داد اين است كه ما همواره و در هر آن در حال تفسير يـا معنـا كـردن واقعيـت                        مي
به عبارت ديگر تجربة ناب و فارغ از تفسير و معنا يا مشاهدة ناب نداريم بلكـه                 . مهستي

  . مواجهيم »...مشاهده به عنوانِ« يا »...تجربه به مثابة«همواره با 
 ندگي روزمـرة خـود بـا اشـياي    در ز. هاي معناست مسئله ديگر، مسئله سطوح و لايه     

را همواره عناصري از يك وضعيت       جدا و گسسته     ياشياو اين   جدا و گسسته مواجهيم     
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بهتـر اسـت   . بينـيم  و آن وضعيت را نيز عنصري از يك وضعيت فراگيرتر مـي        تر    گسترده
هـاي   كنيم كه با مسئله گشودن طومـار معنـا و لايـه       بگوييم كه ما در وضعيتي زندگي مي      

در . روييم، وضعيتي كه نمايانگر ثبات و در عين حال دگرگوني مـستمر اسـت              همعنا روب 
هر لايـه    و   يابيميا سطوح معنا آگاهي مي    ها     از لايه  ،اين جهانِ همواره در حال دگرگوني     

اين وضعيتِ تو در تو يا لايه بـه لايـة امـور    . شود ما را به لايه يا سطح ديگر رهنمون مي 
از معنا  اي    ه بدين معنا كه هر لاي     ؛ بلكه معمولاً عمودي است    ،لزوماً افقي و سطحي نيست    

از سوي ديگر، ما فـاعلاني مختـار      . كند  ي از معنا هدايت مي    »بالاتر«يه و سطح    ما را به لا   
و اين يـا آن نـوع شـيوة زيـست           ها    يم و ميان امور و ارزش      هست گر و موجوداتي انتخاب  
 ـ       . زنيم  دست به گزينش مي    اي  هبه دلايل مذكور است كـه تجربـة مـا از امـر متعـال تجرب

.  و يكنواخـت نيـست     شـمول   جهـان اي    هربگوناگون است و بر خلاف تجربة حسي، تج       
كنـد و يكنواخـت     زيرا آن امر متعال خود را بر ما تحميل نمي         ، و عام نيست   شمول  جهان

 زيرا مشاركت آدمي در صور و اشكال تجربة اصيل ديني بـه پيـروي از        ،و يكسان نيست  
  . يابد ها، تنوع و گوناگوني مي و سنتها  گوناگون بودن فرهنگ
بـراي  . پـردازد  ل بعدي به مسئله تنوع و كثرت اديان و مذاهب ميجان هيك در فصو  

 زيـرا پاسـخ را از قبـل بـه           ؛مطـرح نيـست   » كدام دين؟ «بسياري از پيروان اديان پرسش      
دانند و سخت بدان باور دارند كه همان ديني كه در آن              آنان از پيش مي   . دانند  روشني مي 

راسـتي تنهـا ديـن يـا مـذهب           ديـن و بـه    تـرين     بهترين و حقيقـي   اند    تولد يافته و زيسته   
 در دنياي امروز كه مرز      ويژه  بهبسياري ديگر از پيروان اديان،      براي  اما  . بخش است  نجات

پرسـشي  » ؟كـدام ديـن   «و اديان به روي همديگر گشوده شده است، پرسـش           ها    فرهنگ
ونـه  نمعنوان     به اگر مفهومي مانند نجات و رستگاري را      . پيچيده است اي    هجدي و دغدغ  
هـاي مفهـومي خـاص خـود راه رسـتگاري را نـشان         هر ديني در قالـب    ،در نظر بگيريم  

چه كار كنيم تا    «: خواهند به اين پرسش پاسخ گويند كه        دهد و در واقع همة اديان مي        مي
از اين دست است كه با كثـرت        هايي    در پاسخ به اين پرسش يا پرسش      . »؟رستگار شويم 

رو  هومي، كه در نهايت به كثرت اديان انجاميده است، روب         هاي مفه   و كثرت دستگاه  ها    راه
 ـ               . شويم  مي رو  هدر اينجا اگر مسئله ما رابطه ميان اديان يا مذاهب باشد با سه ديـدگاه روب

اگـر  . بخـش وجـود دارد     تنها يك دين راسـتين و نجـات       : انحصارگرايي. 1: خواهيم شد 
عتقدند كه تنها مـسيحيان نجـات       بخواهيم مسيحيت را مثال بزنيم مسيحيان انحصارگرا م       



190  /  

. شـود  خارج از كليـسا هـيچ راه نجـاتي يافتـه نمـي          ها    خواهند يافت و به تعبير كاتوليك     
وار عيـسي مـسيح بـراي        نجات و رستگاري تنها به واسطة مـرگ فديـه         : گرايي شمول .2

همگان ميسر است، و اين البته منحصر به مسيحيان نيست بلكه كل بـشريت بـه واسـطة                
مسيحيان، به تعبير كـارل رانـر،       توانند نجات يابند و غير     مي) مرگ عيسي (اي    هفارچنين ك 

درسـتي بـر آنـان     و اگر كتاب مقدس مسيحي را بـه  اند    در واقع مسيحياني بي نام و نشان      
تري كه رايج است،     يا به تعبير امروزي   . عرضه كنيم بدان واكنش مثبت نشان خواهند داد       

ر لحظة مرگ يا حتي پس از آن، با مـسيح مواجـه خواهنـد        غيرمسيحيان نيز در نهايت، د    
: گرايـي  كثـرت . 3. دهنده خويش خواهند پـذيرفت     خداوند و نجات  عنوان     به شد و او را   

بخش باشد وجود ندارد و همـة اديـان بـزرگ     كه تنها دين راستين و نجاتاي   هدين يگان 
  . اند بخش جهان ادياني اصيل و راستين و نجات

توان بـه لحـاظ    ن استدلال كه در ميان پيروان سنن ديني گوناگون نمي   جان هيك با اي   
درجه هوش و ذكاوت، فرهيختگي، صداقت ديني، مرتبة اخلاقي و معنوي پيـروان يـك               

ــدگاه نخــست    ــه رد دو دي ــرجيح داد، ب ــر ســنن ديگــر ت انحــصارگرايي و (ســنت را ب
اما پيش از طـرح و تبيـين        . گزيند  گرايي را برمي   پردازد و ديدگاه كثرت     مي) گرايي شمول
ه در ايـن حـوزه اشـاره و سـپس بـا            گرايانة خود، ابتـدا بـه دو ديـدگا         هاي كثرت   ديدگاه

گرايـيِ   كثرت. 1: ند از ا  آن دو ديدگاه عبارت   . كند  هايشان آنها را رد مي     شمردن نارسايي بر
 وجـود دارد  بدين معنا كه واقعيتي متعال. اي  چند جنبهـ يا امر متعال  ـمبتني بر واقعيت  

وار متعدد است و هر يك از اديان بزرگ بـر   شخصوار و غير هاي شخص  كه داراي جنبه  
گرايي چند   كثرت. 2. آگاهي از يك يا چند وجه از وجوه متعدد آن واقعيت استوار است            

اديان هر يك كاملاً جدا و دور از همـديگر هـستند و هـر يـك واقعيـت غـايي         : مركزي
دهند و به طريـق خـاص خـود بـراي           ا بدان واكنش نشان مي    پرستند ي   خاص خود را مي   

 ـدار  رسيدن به غايت خاص خود گـام برمـي         ايـن ديـدگاه شـايد متـضمن كثرتـي از           . دن
جان هيك اين   . كنند  هاي جدا و نامرتبط است كه خدايان مختلفي آنان را تدبير مي             جهان

  . داند ن نارسا ميهايشان براي تبيين رابطة ميان اديا دو ديدگاه را با همة قرائت
پردازد كه مبناي     گرايانة خاص خود به ذكر دو مقدمه مي         او براي تبيين ديدگاه كثرت    

هـاي گونـاگون خـود صـرفاً نـوعي            اول اينكه تجربة ديني با همة صورت      . نظرية اوست 
 شـمول   جهانفرافكني انساني نيست بلكه در حقيقت واكنشي در مقابل حضور فراگير و             
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 ـ    . ستواقعيت متعال ا    ـ  را نمـي اي  هالبته روشن است كـه هـر تجرب دينـي  اي  هتـوان تجرب
ثمرات اخلاقـي و  ها   بلكه معيار مشترك همة اديان براي ديني دانستن تجربه    ؛قلمداد كرد 

مقدمـة دوم ايـن اسـت كـه اديـان جهـاني در             .  در زندگي بشري است    ه تجرب  آن معنويِ
 بدين معنا كه از ايـن   ؛رار دارند  در سطحي برابر ق    ،خصوص آن ثمرات اخلاقي و معنوي     

جان هيك پس از ذكر ايـن مقـدمات، بـا           . توان يكي را بر ديگري ترجيح داد        جهت نمي 
دهد، در باب امر متعال تمـايزي         استفاده از تمايزي كه كانت ميان نومن و فنومن قرار مي          

 امـر  گويد از يك طرف بايد پـذيرفت كـه      وي مي . كند  كننده را مطرح مي    اساسي و تعيين  
اديان رو به سوي ايـن      . متعال در كنه ذات خويش فراتر از توصيف و درك بشري است           

هـايي   دارند و در واقـع اديـان واكـنش   است  فراتر از مفاهيم و مقولات      كه  واقعيت غايي   
 از طرف ديگر بايد به صور و اشكال خاصي توجه كـرد           . اند  انساني به اين واقعيت متعال    

تـوانيم از آن واقعيـت متعـال در اديـان تـاريخي               و اشكال مـي   كه ما آدميان در آن صور       
  . آگاهي يابيم

هاي انساني متفاوت به يك امر واقعي متعال، و لـذا             توان واكنش   خلاصه، اديان را مي   
كـه هـر يـك شـكل        هـايي     و تجربـه  هـا      واكنش ؛اشكال متفاوتي از تجربه ديني، دانست     

  . برند  خود را به كار ميهاي مفهومي خاص فرهنگي خاصي دارند و دستگاه
 مـسئله كثـرت و      ،هـاي متعـدد     از اينجا به بعد جان هيك بـا طـرح مـسائل و پاسـخ              

گوناگوني اديان و سنن ديني و نحوة ارتباط آنها و نيز نسبت كثرت اديان با معنويـت در           
جهان امروزين و بالاخره پاسخ اديان به مسئله حيات پس از مرگ و دغدغة جـاودانگي                 

  . كند  و تبيين ميرا توصيف
  




